
آزادسازی نافرجام ارز بلوکه
ایران از کره جنوبی شکایت می کند و عراق به جای بدهی

نفت خام و نفت کوره می دهد

در حالــی که وزیر ورزش و جوانــان در میانه اخبار ماندن و رفتن و 
البته اســتیضاح و استعفا، بســیاری از تحولات ورزشی را به خود 
وابســته کرده، انتخابات متراکم شماری از فدراسیون های ورزشی، 
سؤال هایی را در اذهان منتقدان ایجاد کرده است. مدیر کل مجامع 

انتخاباتی زمان برگزاری هفت فدراسیون را اعلام کرده...

دست به دست شدن نامه ای 
در مجلس علیه وزیر ورزش

انتخابات فدراسیون سوارکاری کار سجادی را دشوارتر کرده است

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۱۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ جــولاي   ۳۰     ۱۴۴۵ محــرم   ۱۲     ۱۴۰۲ مــرداد   ۸ یکشــنبه 
صفحه  ۹صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  صف آرایي واشنگتن و متحدان علیه پکن، زندگی با فنیل یا بازی گرسنگی، به مناسبت تجدیدچاپ «یاکوب فون  گونتن» روبرت والزر ؛ علیه انقیاد

شرق: چیزی نزدیک به سه سال است که خبر آزادسازی 
ارزهای بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی مدام روی 
خروجی رسانه ها قرار می گیرد، اما خبری از پول نیست. 

حالا پس از سه سال، ظاهرا کار ایران و کره جنوبی به 
شکایت رسیده است و عراق اعلام کرده که بدهی خود را 

با نفت خام و نفت کوره تهاتر می کند!

یک قاضی در پاســخ به اعتراض به حکمی تحقیرآمیز که صادر 
کرده، گفته است «اعتقادات ما را تحقیر نکنید تا تحقیر نشوید». این 
عبارت در خود ابعاد نهفته ای از تصادم فرهنگ رســمی با فرهنگ 
توده ای دارد. این تصادم به گونه ای دیگر در بیان واعظ شــهر بازتاب 
می یابــد که «مــردم را نباید عصبانی کرد؛ با فشــار، کســی دین دار 
نمی شود». در آخرین دقایق نوشــتن این مقاله در رسانه ها خواندم 
کــه همکار گرامی ام در دانشــگاه تهران، جناب وزیر محترم ارشــاد 
گفته است: «بدنه نیروی انســانی این وزارتخانه با یک کار سخت و 
پرمانع در آســتانه یک تحول جدی قرار گرفته اســت و ۴۰۰ نیروی 
جوان حزب اللهی بعد از دو سال کار جدی تا پایان تابستان وارد این 
وزارتخانه می شوند تا تغییر در بدنه به وجود آید»؛ این نوشتار عملا 

به پاسخی به اظهارات ایشان تبدیل شد.
 سال ها پیش در اعتراض به تحقیر ایران در جریان مسلط رسانه ای 
غرب، مقاله ای در یکی از روزنامه های فرنگی با عنوان «نژادپرســتی 
فرهنگی» منتشــر شد. حکایت غریبی اســت در همه جای جهان و 
از جمله در ایران خودمان. نژادپرســتی فرهنگی یعنی خودبرتربینی 
در روش زندگــی، در آداب و معاشــرت، در تبلیغ افراطی نمادهای 
فرهنگــی و نمودهای اجتماعی آن. همه ما می توانیم نژادپرســت 
فرهنگی باشیم آنگاه که روش زندگی خود را بر دیگری برتری دهیم 
و بلکــه مهم تر از آن روش زندگی خود را به صورتی افراطی تبلیغ و 
بر دیگری تحمیل کنیم. این تبلیغ می تواند از طریق تحمیل کالبدی 
نمادهای تمدنی زندگی مدرن بر اقشــار حاشیه نشــین در شهرهای 
غربی یــا از طریق تبلیغ افراطی نمادهای فرهنگی در رســانه ملی 
خودمان باشــد. نژادپرســتی فرهنگی آنگاه خطرناک تر می شود که 
از آن نوعــی ابزار ســرکوب پدید آید که به آن «ســرکوب فرهنگی» 
می گوییم؛ یعنی بخواهیم آن را شــبانه روز، مستقیم و نامستقیم، بر 
فرق دیگری بکوبیم. گاهی این سرکوب تمدنی- کالبدی  است و گاهی 
هم ســرکوب فرهنگی  . سرکوب تمدنی-کالبدی یعنی شما در فقر و 
فلاکت در خیابان های نیویورک و در زیر آسمان خراش ها راه می روید 
و خــود را در برابر مظاهر تمدنی نظام ســرمایه داری خُرد و کوچک 
می یابید. ســرکوب فرهنگی آنگاه اســت که در زیر فشــار تبلیغات 
یک جانبه خُرد و خمیر می شوید. سرکوب های سیاسی معمولا شامل 
دامنه کوچک تری از شهروندان می شود؛ چون شمار اندکی «کله شان 
بوی قرمه سبزی سیاســت» می دهد. گوشمالی آنان راحت تر است. 
ســرکوب اینان آشکار است و پیامدهای آن شــامل شمار کمتری از 
شــهروندان (یعنی آدم های سیاسی) می شود. سرکوب فرهنگی اما 
تنها شامل نخبگان نمی شود؛ شــکل و شمایل پنهانی دارد و گاهی 
ســرکوبگر و سرکوب شــده از خودآگاهی نســبت به وضعیت خود 
برخوردار نیستند. شما سرکوب می کنی و نمی دانی که سرکوبگری. 
تربیت اجتماعی شــما به گونه ای  است که اساسا نمی فهمی چه بر 
سر آن بخت برگشته دیگر می آوری. او هم ظاهرا نمی داند که مورد 
تحقیر اســت، اما به غریزه درمی یابد و واکنش احساسی-اعتراضی 
خــود را در انبــان عقده ها جمع می کند و به وقتش به حســاب تان 
می رســد. سرکوب فرهنگی ســراغ توده می آید و ظرفیت اعتراضی 
خود را به خطرناک ترین شکل ممکن پنهان و سپس پدیدار می کند. 
اینکه حاشیه شهر پاریس به آشوب و آتش کشیده می شود، نمادی 
از همین شورش علیه نژادپرستی فرهنگی-تمدنی  است که از سوی 
نوعی مدرنیته و پست مدرنیســم افراطی بر توده ها اعمال می شود. 
تو در حاشــیه شهر فرنگ پاریســی و این پُتک مُد و زندگی بورژوازی 
و مظاهر تمدنی اســت که هر روزه بر ســر زندگی ات می خورد. البته 
اختصــاص به پاریس نــدارد؛ «از پاریــس تا پاریز» (بــا وام گیری از 
خاطرات مرحوم باســتانی پاریزی با عنــوان «از پاریز تا پاریس») این 
سرکوب فرهنگی می تواند دامن کشد و کاریز و مهریز و نی ریز و پالیز 
و کهریز ! و هزاران شــهر خرد و کلان را در بر گیرد. البته امر فرهنگی 
ضرورتا وجه طبقاتی ندارد و می تواند بالا و میانه شــهرهای تهران، 

اصفهان، یزد و... را نیز دربر گیرد.
نژادپرســتی فرهنگی یعنی انحصاری که تولیــد عقده و انزجار 
می کنــد؛ ازایــن رو می تواند به مبتذل ترین شــکل ممکــن واکنش 
یابد. سیاســت فرهنگی اگر به صورت تکرار افراطی ظواهر، شــعائر 
و مدگرایــی درآید، شــبهه ای غریــب و گنگ از احســاس حقارت و 
اخراج اجتماعی (Exclusion) پدید می آورد. جامعه اما به صورتی 
زیرپوســتی واکنش دیگــری هم دارد؛ واکنشــی از جنس «انقراض 
اجتماعی» و نه ضرورتا «سرنگونی سیاسی». جامعه تحقیرشده راه 
خود را می رود و روابط شــبکه ای اجتماعی از حاشیه پاریس تا بطن 

کاریز احیا می شود. 
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نژادپرستی فرهنگی
و انقراض اجتماعی

سـرمـقـالـه

کیومرث اشتریان

شــادروان حسین خاله، کولبر اهل یکی از روستاهای سردشت در 
اســتان آذربایجان غربی، در حین کار و پرت شــدن از کوهستان دچار 
حادثــه منجر به مرگ مغزی شــد و به کما رفت. پــس از انتقال آن 
مرحوم به بیمارســتانی در ارومیه، خانواده با اهدای سه عضو او به 
بیماران نیازمند موافقت کردند تا به ســه نفر جانی تازه ببخشد. لازم 
به ذکر اســت که خانواده حســین خاله چند فرد معلــول دارد. این 
نخستین باری نیست که کولبران دچار حادثه منجر به فوت می شوند. 
 کولبری یکی از مشــاغل مرزنشــینان غرب کشور اســت که با انواع 
مخاطرات و دشواری ها روبه رو است. بی کاری گسترده در سطح کشور 
به ویژه استان های مرزی و نوسان قیمت ارز و تحریم های کشور بر اثر 
چالش های بین المللی و برخی سیاست های نادرست دولتی موجب 
شــده گروه زیادی از مرزنشــینان به کولبری در غرب کشور و مبادله 

سوخت در شرق کشور و مبادلات لنجی در جنوب کشور روی آورند.
۱- اســتان های غربی کشور از جمله اســتان آذربایجان غربی و 
کردســتان و کرمانشاه از نظر اقلیمی و شــرایط آب وهوایی و شرایط 
جغرافیایــی ظرفیت های بزرگی برای توســعه دارنــد. فراوانی آب 
در حوضه های آبی نزدیک به مرز نســبت به ســایر مناطق کشور و 
معدل بالای بارش، فرصت های مناسبی برای توجه کارشناسی شده 
به توســعه این مناطق است. اگر آمایش سرزمین مبنای برنامه های 
توسعه کشور به ویژه استان ها و شهرستان های مرزی باشد بخشی از 
مسائل و مشکلات این مناطق مدیریت می شود و زمینه اشتغال گروه 

قابل توجهی از شهروندان به ویژه جوانان فراهم می شود. 
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جانی که جان بخشید
یـادداشـت

احسان هوشمند

اگر فرهنگ رایج هر ســرزمین را به مثابــه راهبردی برای مقابله با چالش ها و نیازهــای مردمان و انتقال 
این اســتراتژی به نســل های بعد تلقی کنیم، با مجموعه ای از دانش، باورها، عادات، آداب و رسوم، گونه 
پوشــش، زبان و گویش، داستان ها و افسانه هایی روبه رو خواهیم شــد که به جای آنکه نوشتار باشند، به 
صورت ســینه به سینه درونی می شــوند. تجربیات دریافتی در دنیای واقعی با شرایط تاریخی، اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی پیوسته به آن در دگردیســی فرهنگ جاری نقش می یابند. این گونه است که فرهنگ 
سیلانی ملایم، آهسته، دشوار، ضعیف و پایدار دارد. فرهنگ گذشته از پیشینه تاریخی، حاصل روزگار خود 
اســت. رواج آن اصیل اســت . فرهنگ یک فراورده مکانیکی یا بیولوژیک نیســت؛ بنابراین نمی توان آن را 
ســاخت و تولید کرد، همان گونه که میزان احتمال فرضیه شــکل دادن به آدم ها و انسان ســازی در میدان 
واقعیت ها بســیار اندک و قابل ابطال اســت، فرهنگ ســازی با پیامدهای پیش بینی پذیر هم مردود است. 
آنچه در فرهنگ مطرح اســت، روابط انســانی است و نه روابط مکانیکی و زیستی؛ روابطی که متغیرهای 
آن فراوان و چند گونه اند. متغیرهای فرهنگی انسان هایی با آمیزه ای از قدرت انتخاب و مسئولیت هستند. 
خمیر مجسمه ســازی یا گیاه یا اسب عصاری نیستند که بتوان آنها را ورز داد، بارور کرد یا راه برد. نخستین 
دشــواری دولت در برخورد با چالش های فرهنگی همین رویکرد اطمینان مطلق در دستیابی به موفقیت 
و ایده تطابق درون داد با برون دادی مکانیکی و زیســتی اســت که نظریه پردازان و رســانه های رسمی به 

دنبال تحقق آن هســتند؛ درحالی که این رویکرد نه امکان پذیر است و نه مطلوب. توفیق نیافتن ده ها نهاد 
فرهنگی پس از چهل ســال و اندی که موجب شماتت دلسوزان انقلاب شده، هم ناشی از موفقیت نداشتن 
ایدئولوژی الزام به ســبک زندگی خاص است. اگر فرهنگ سازی به این سادگی بود، اصولا فرهنگ بشریت 
شکل نمی گرفت. فرهنگ مانند زبان راه خود را می رود و مسیر آن با ریسک توأم است. غایت آن، چنان که 
سیاست مداران می خواهند، پیش بینی پذیر نیست. می توان با صرف هزینه های فراوان مادی و  خسارت های 
انسانی به اهدافی در زمینه سبک زندگی رسید؛ مانند روشی که رضاشاه و حلقه یارانش در زمینه پوشش 
و ســبک زندگی به تقلید آتاتورک در پیش گرفتند؛ اما پرســش دینی، سیاسی و اخلاقی این است که بابت 
آن چه بهایی باید پرداخت؟ اجبار در تغییر ســبک زندگی مردم و  جرم یا بیماری انگاشــتن سبک مخالف 
منجر به چالش و دشواری دیگر برای سیستم و فشار در حق انسانی شهروندان می شود و این خود نقض 
غرض حکمرانی برای زیســت اجتماعی بهتر توأم با امنیت و رفاه اســت. تحول فرهنگ تا حدودی شبیه 
تحول زبان و چگونگی آموزش اســت. آنهایی که آموزش را با پیشــینه قوی، ایمن، پیش بینی پذیر و  فاقد 

ریسک تصور می کنند، نگرشی کودکانه دارند (میریو، ۲۰۰۸، ص ۱۲). کنترل کامل امور 
فرهنگی متضمن انکار این حقیقت اســت که جهان به همه در دســترس ما نیست. 
حتی در یک مکتب فکری ایدئولوژیک هم همه انسان ها یکسان نمی اندیشند. باورها، 
استدلال ها و انگیزه های آنها متفاوت است. این نگرش خودحق مداری مانع از رابطه 
عادلانه بین دولتمردان و شهروندان می شود. حکومت باید که فرهنگ را به عنوان یک 
امر جاری و رایج و نه به مثابه امری از پیش ســاخته و  خاتمه یافته بنگرد؛ امری که غیر 
از مبادی حکومت، شــهروندان هم در آن نقش دارند و مورد غفلت واقع نمی شوند. 
اگر یک ســوی این جریان فرهنگی قوی تر از سوی دیگر باشــد، هیچ اتفاقی به وقوع 
نخواهد پیوست (ژاک دریدا، ۲۰۰۱، ص ۶۴).                                     ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

دشواری های دولت در مواجهه با فرهنگ رایج و فرهنگ رسانه

ریاض غیرتمند

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

محمد پوریا کیوان:  عزاداری های ماه محرم ۱۴۰۲ حواشــی مختلفی داشــت که مهم ترین  آنها را در گزارش پیش رو 
می خوانید.

اول هشــتگ مذهبی صورتی: جریان خالص ساز که به راست رادیکال گفته می شود (به پایداری و تفکرات شاگردان 
آیت االله مصباح یزدی بازمی گردد) این محرم به مداحی ها و سخنران هایی که به دنبال ایجاد وحدت از عزاداری امام 
حســین بودند، حمله کردند. هشتگ هماهنگ آنها برچسب «مذهبی صورتی» بود. از نگاه آنها مذهبی باید خالص 
باشــد، به نحوی که در مقابل «غیر خودی» باید «غیرت» داشــته باشــد و مدارا نکند؛ به ویژه توصیه های اخلاقی که 
شیخ حسین انصاریان و مصاحبه های برنامه مهلا (به مجری گری مداح معروف محمدحسین پویانفر) به مذاق آنها 
هیچ خوش نیامده بود. تمایل آنها این بود که فرصت محرم را برای صف بندی بیشــتر مورد اســتفاده قرار دهند و 

ازاین رو با زدن برچسب «مذهبی صورتی» سعی در تحقیر تفکر مخالف خود را داشتند.
دوم هیئت گردی علی لاریجانی: این محرم علی لاریجانی میان هیئت های مختلف حضور پیدا کرد. او که بعد از رد 

صلاحیتش در انتخابات سال ۱۴۰۰ کمتر در جمع ها حاضر شده بود...

وسط بازی ریاض
«شرق» تلاش های جو بایدن برای عادی سازی روابط ریاض و تل آویو

و ساخت تقابلی تازه با تهران را بررسی می کند

عربستان مانندبحرین و  امارات نمی تواند به راحتی در مسیر عادی سازی 
مناسبات با اسرائیل گام بردارد

علی اصغر سید آبادی: سال ها پیش دبیر مجموعه  کتابی بودم به نام 
«داستان فکر ایرانی» برای نوجوانان در ۹ جلد که از دوره باستان تا 
دوره معاصر را شــامل می شد. فکر می کنم چاپ پنجم یا ششم این 
مجموعه در کتاب فروشی ها باشد. یکی از جلدهای آن درباره دوره 
برافتادن ساسانیان و گسترش دین اسلام در ایران بود. شاید آن روزها 
که می نوشــتم، حال و هوایم با حالا فرق داشت، اما یادم هست که 
سر دو، سه موضوع چالش داشتم؛ چگونه امپراتوری به آن بزرگی 
به دســت یک قدرت محلی نوظهور فروپاشید؟ اسلام و بعد شیعه 
چگونه در ایران فراگیر شــد؟ و چیزهایی از این قبیل. البته در پاسخ 
پرســش هایی چنین، پاسخ های حاضر و آماده ای در کتاب هایی بود 
و کار نوشــتن آن کتاب با منابع تا آن روز معتبری که می شــناختم، 
راه می افتــاد. روایتی خطی در کتاب ها بــود که جنگ را بین اعراب 
مســلمان و ایرانیان زرتشــتی صورت بندی می کــرد و روایت های 
سرراســت دیگری نیز وجود دارد که بســته بــه گرایش ها به ایران 

باستان یا اسلام، یکی از آنها را انتخاب می کنی. 

پاسخ وزارت نفت 
به گزارش «شرق»

لبریز از تکلیف

چند سؤال درباره گذشته

۴

۱۰

۱۰
رسانه؛ دوستی با حرف های تلخ

برنامه هفتم و پرسش های 
حوزه شهرسازی

گزارشی از احکام جریمه و محدودیت برای
 اهالی رسانه و خبرنگارها

یادداشتی از ترانه یلدا

گزارش «شرق» از لایحه عفاف و حجاب که به تازگی  از طرف 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس منتشر شده است

علی نجفی توانا:قانونی تصویب نکنیم که اعتبار 
قانون گذاری را از بین ببریم

۸

از هشتگ های صورتی 
تا رواداری های مردمیتا رواداری های مردمی

بازتاب  محرم بازتاب  محرم ۱۴۰۲۱۴۰۲ در سیاست در سیاست

این گزارش را در صفحه ۱۲ بخوانیداین گزارش  را در صفحه ۲ بخوانید


